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  نست یراسان وجود دارد اــــــــتصوف خ  خ یکه در تار  ی اصل  ن یباارزشتر 

  یو مشرب و مسلک فلسف «    قت یطر  »  شهیما هم   ن یسرزم   که : تصوف

 . نی و مذهب و د   عت یبوده ونه شر  وجود  وشناخت وحدت 

و  لانا  و عطار ، مو  یی ــ عرفا : سنا   ی عرفان  ی ها  شه یدرآراء واند   بنا 

اصل    نی مهمتر  یانصار   اللههرات خواجه عبد   ربزرگ یپ  ژهیوبو   ً یجام

 .وجود ــ ووحدت آن بوده است   قت یحق  شناخت مسئله 

  ی اش : گونه ها  ی و سلوک عرفان  ریس   یدرآموزش مقامات معنو   خواجه

،    ی، معرفت وآموزش سلوک عمل   رتفکر ی، س  ی قیتطب  لاقاخ  ،  شناخت 

  کتا ی  ا ی  د یتوح   یعن یقرب حق    ی بسو  قیطر  سالک   ی ها  ت یلوورا از ا

 . است  دانسته  ی ، وجود ابد  ی پرست

اصل  د ید   از منشاء  تفکرعرفان   ی ما  عبد   ینحوه  خواجه  تصوف  الله  و 

 . گونه اسلوب معرفت بهره گرفته است  دو از ی انصار

 

 رد ، ـدخالت هوش وعقل وخ یکی

  ادـــتقـــواع مانی دخالت ا یگرید

 

ابد انیمپیوند  شناخت،    اودرمراتب    " انسان    " و   ی" ذات حق وجود 

  ی و  شهیاند   ن یدهد . و با ا   ی رامورد تأمل قرار م"    مخلوق   ای    موجود 

  ۀانسان را از راه مشاهد   مان یــ خرد و ا  یو نظر   ی عمل  ی مناسبت ها

 . سازد  ی آگاه م حق "   ی هست  ای" وجود نهان به 

  یرار مـــــرا ق  فهی دو وظ    (راه رونده حق  ) در برابر انسان    ی انصار

 : دهد 

 

 



انسان    سته یل نا شاــــعم  ایواص آلوده نفس  ـــــاز خ  یو  یی: رها  یکی

 ) موجود )

 یاورــــــــدا بــــخ ای (  خدا  یوجود ابد  )از  یمتعال ق ی: درک حقا دو

 ،   یشناس ی آموزش هست ری مس  در

بودن  در باره    «  زمان    و   ی هست  »درکتاب معروف      « دگریها  نیمارت  »

  دگریها  ی. ول  است    یهست  ی کند . و فلسفه او پرسش از معنا  یاشاره م

بدان    پرسش  نیا  دنیپرس   رای؟ ز   ست یچ   یکه هست  د یگو   ینم  یاز هست

  او   جوهراست . مگر فلسفه   ک ی  ا ی  ءیش   کی   ی معنا خواهد بود که هست 

 . باشد   یرها شدن از مقوله جوهر م  ی کوشش برا

بلکه در    " وجود " نه در مورد    ی که و  می خوان  ی م  درگریها  درآموزش

  "وجود " مقوله   ش یآغازد . ودرمعرفت خو  ی " بحث را م   بود "   مورد 

مقوله    ی انصارالله  عبد   خواجه   ی شناس به  " را  بود    ، یخود   ی شناس  " 

  شی خو  یفلسف  یکردها ی، رو  شهیاند   نیثرازاأ ت  . وبارد یگ  یتاخت زدن م 

 . کند  یم  جـــاد یا " لی"جوهراصل اصرابرشالوده 

جوهر است .    ای  ءیش  ک ی  ی هست  یازمفهوم ها   ی معرفت  دگریها   فلسفه

  ی هست  ن ی ا  ی به شناخت معنو   ی است مگر و  یهست   ک ی  انسان   در تفکر او 

 .پردازد   ینه م 

شده زمانه بر شئ    ل یموضوع فلسفه او را رها شدن ازجواهر تحم بلکه 

 .دهد  یم  لیتشک  ی هست ا یو

منح   یانصار  ی عرفان  کرد یرو  در عارف  "   ث یانسان  موجود  در    " 

، مکلف به عبور مراحل گزار ازمراتب    یمتعال  مـــراتب   به   دنیرســــ

 . است  " وجود " شامخ جوهر  مراحل پست لذت و سود ـــ به

به    دنیدر رس  " بود "   ث یمنوال منح   ن یبه هم   زانسان ین  دگریها   درفلسفه

جواهرتحم  "   ل یبود اص"  مراتب  از  رها شدن  به  انه  ــــزم  ی لیمکلف 

هردو  در   . ها  یانصارنگرشهای    است  منح  دگر،یو  عامل    ث یانسان 

  ی درون   ی زگ یو پاک  ی رونیرها شدن ازوارده ها ب  مراحل   در   پیشرونده  

 . قرار دارد 

آئ  دگریآموزش ها   در با    یکه مناسبت واقع  ست یا  نه ی وجدان  انسان را 

  ی فکر   ی ها  کرد یدر رو   شه یاند   ن ی کشد . ا  یرم یبه تصو  درونش   ی ایدن

ما    ی مورد باز شناخت  "   لاقی" قناعت احساس اخ:    نام  تحت   ی انصار

 . قرارگرفته است  ز ین

عقل و   ان یم  " وجود " معرفت  ی ختگیدررابطه با در آم یانصار  ی عنی

 :  مطرح است  ی و  شهینوع شناخت در اند  دو  مان یا

 



  ی به تجربه برا   از یکه ن  ی شناخت  .   ی حس  یاعتقاد  نهیــ شناخت گز   یکی

 .ست یآن ن

  لاقی قناعت " احساس اخ  د ییآگاه با تأ   رناخود یازضم  یر یبا الهام گ بلکه

  . رد یگ  یقرار م ی مانیا د یتوح  دائره  " در

  وه یکه بمدد قوه تفکر ش   ی شناخت   ی عنی  ,   یعقل عمل  نه یشناخت گز  دوــ

معرفت    ر ی، سالک را در مراحل س  ی قی ق تطبلا, و اخ  ی شیاند   خرد   ی ها

عمل ا  ی م  ی منته  د ی توح  ه ی غا  به   ی سلوک  در  انسان    ن ی گرداند.  حالت 

  قیکشف حقا   ۀریوجود نموده بدا  عرض   شناخت   له یعامل و وس  ث یمنح

 . کند  ی وجود گزار م  یمعنو  رت یوبص 

       و   دگر یگونه " ها  نه ی" وجدان آئ   میتوان اذعان کرد که رویکرد    بنا 

سکه، ناظر به    ک ی  ی رو   دو   ی " انصاراحساس اخلاقی    "    " قناعت 

معرفت    ینهان انسان درمراحل سلوک عمل   ی ای دن  انعکاس حالت   انیب

 . است "  بود  ی ابد " وجود از  یشناخت

 عرض حرمت   با

 


